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  ७ھادت
  

و هر كس كه با اوست به دار  باببه مجرد رسيدن نامه سيد « :دودستور صدر اعظم كاملا ً روشن ب
تمام رسانيده و به را به ا »باب«كار  ،خواست قبل از آن كه وارد ماه رمضان شوند صدر اعظم مي .»بياويزيد

  .به آسودگي در ماه رمضان به روزه داري و عبادت خداوند بپردازد ،خيال خود
قا سيد حسين يزدي به طرف آحضرت اعلي را با  به دنبال اجراي دستور رفت و فوراًفراشباشي 

  .سربازخانة تبريز حركت دادند
به نزديكي سربازخانه . ه بودندمدآهمه جا پر بود از جمعيت كه با چشماني حيرت زده براي تماشا 

پاي برهنه دوان دوان خود را به ايشان رسانيد و  و با سر) انيس(رسيده بودند كه آقا ميرزا محمد علي زنوزي 
انيس دامن حضرت . مردم سرگشته و حيران به اين منظره مي نگريستند. حضرت اعلي به خاك افتاد مقابلدر 

را به سوي  »باب« مگر ؛مردم هيچ نمي فهميدند. مرا از خود جدا نسازيدنمود  ياعلي را گرفته و التماس م
  .پس اين جوان چه مي گويد؟ او خود را به كشتن خواهد داد ميدان شهادت نمي برند؟

شيراز و از شب ملاقات حضرت اعلي با ملا حسين شروع شده بود  گه از بيرون شهر قشنكداستاني 
  .يك رسيده بود و به خيال صدر اعظم فردا به پايان مي رسيدحالا به آن سربازخانة كثيف و تار

روزي كه حضرت اعلي را با سر و پاي برهنه به . از آن روز شوم و تاريك گذشته استحالا سال ها 
از آن روز شومي كه صدها  ؛حكم قتل ايشان را نوشته بودند ،منزل علماي تبريز برده بودند و آن ها پيشاپيش

ام ها به نظاره ايستاده بودند و حضرت اعلي را به همراهي انيس به ديوار سرباز خانه نفر از روي پشت ب
سربازان . او را طوري ببندند كه سرش بر روي سينة حضرت اعلي قرار گيردانيس خواسته بود . آويخته بودند

عت سام خان مسيحي در سه صف شليك كرده بودند و وقتي دود باروت تفنگ ها فرو نشسته بود جما
را ديده بودند كه پايين دار ايستاده است و حضرت اعلي را با سيد حسين يزدي مشغول صحبت يافته  »انيس«

ت به نظاره جمعي ،كرده بود و در تمام اين احوالبودند و سام خان مسيحي سربازان خود را از ميدان خارج 
بسته  باضرت اعلي و انيس را با طنآقا جان بيك خمسه اي داوطلب شده بود و بار ديگر ح .ايستاده بودند

سينة مقدس حضرت اعلي سپر نموده بود و در تمام اين احوال  مقابلبودند و باز هم انيس سر خود را در 
اي مردم اگر به « :سخنان حضرت اعلي را شنيده بودند كه آنهاجماعت به نظاره ايستاده بودند و خيلي از 

تأسي مي جستيد و  ،ن جوان كه مقامش اجل و اعظم از اكثر شماستهر آينه به اي ،عرفان من نائل مي شديد
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بلي روزي خواهد رسيد كه به حقيقت ظهور من پي . خود را در سبيل الهي فدا مي كرديد ،به نهايت اشتياق
  ».ليكن در آن هنگام ديگر من در بين شما نخواهم بود ؛خواهيد برد

بدل  ه سنگو شايد جادويي قلب هايشان را ب ودرا بسته ب آنهاشايد دستي گوش ها و چشم هاي 
در ميان صداي صدها گلوله اي كه به سوي سينة مقدس حضرت  ،يشان مي شنيدزيرا اگر گوش ها. نموده بود

در صحراي كربلا مي شنيدند و اگر چشم هايشان مي  را شيهة اسبان ياران امام حسين ،اعلي شليك مي شد
سكوتي  ،صداي رگبار گلوله ها كه فرو نشست .ندآوردخاطر مي به مظلوميت مسيح را بر صليب  ،ديد

هرگز كسي شهري بدان گونه تيره و خلوت نديده بود و خورشيد را بدان  .وحشتناك همه جا را فرا گرفت
مي تپيد و دستي كه  ي همة مردمبه سينه اي كه برا ؛اين بار خيلي از گلوله ها به هدف نشسته بود. گونه سرد

  .ه بودآوردا براي دنيا به ارمغان گرمي محبت ر
براي نجات  آسمانجمعيت با سرهاي پايين افتاده مي رفتند تا به انتظار بنشينند، به انتظار كسي كه از 

ست و آن ها آسمانهم اكنون در  »انيس« نمي دانستند كه ولي ؛بيايد و با او عدل و ايمان به زمين بازگردد آنها
  .ند فقط عدل اوستچه كه آنان بايد منتظرش باش

كشيد و آن سال را با دل راحت  يوقتي صدر اعظم اين خبر را مي شنيد شايد به راحتي نفسي م
ولي آيا صداي پاي ملا حسين و حروف حي در  ؛روزه مي گرفت و فكر مي كرد همه چيز تمام شده است

د محو خواهد شد؟ مي رفتن يكوچه هاي باريك شهر شيراز كه در تاريكي شب ها به حضور حضرت اعل
قلعة شيخ طبرسي را به دست فراموشي خواهد سپرد؟  اصحابصداي زمزمة مناجات  ،چگونه جنگل مازندران

  و كدام چوپان در دشت هاي نيريز غريو ياران وحيد را نخواهد شنيد؟
خونش با خون حضرت اعلي و جسمش با جسم ايشان در  .يش رسيده بودآرزوانيس ديگر به 

يان غم زده و دل خون نيمه شب آن دو جسد مبارك را كه باب. انيس حضرت اعلي بود ،دبابراي  آميخته بود و
را در صندوق قرار داده  آنهادر خندق بيرون شهر انداخته بودند تا طعمة حيوانات وحشي شوند، ربودند و 

  .سال ها از چشم دشمنان پنهان داشتند
  
  


